
تماشاخانه

بلاتكليفى بزرگ ترين 
مجموعه نمايش آيينى 

صداى «تعزيه» 
در پايتخت گم شد

ــى آيينى  بهره بردارى از مركز نمايش
ــيد. اين  ــال هم نرس «صبا» به محرم امس
ــال  ــى بود كه در نيمه اول س خلاف قول
ــركت  ــان، مديرعامل ش على اكبر مونس
ــهر تهران  ــعه فضاهاى فرهنگى ش توس
ــان، مردادماه سال جارى  داده بود. مونس
در گفت وگويى اعلام كرده بود اين سالن 
ــه 7 تهران در  ــال 85 در منطق كه از س
ــت، تا پايان تابستان به  ــاخت اس حال س
بهره بردارى مى رسد. اما با آغاز ايام محرم 
ــر اين مجموعه  ــم تعزيه بار ديگ و موس
فرهنگى با حدود 14هزارمترمربع زيربنا 
ــوى ديگر  ــت. از س ــف مانده اس بلاتكلي
ــى  تعزيه به عنوان مهم ترين گونه نمايش
ــدارد. اين  ــخصى ن ــران جاى مش در ته
مجموعه در حالى به افتتاح نمى رسد كه 
برپايى مراسم تعزيه كه چند سالى بود در 
مقابل تئاترشهر اجرا مى شد نيز به دليل 
كمبود بودجه در مركز هنرهاى نمايشى 
ــهردارى تهران در  و ساخت وسازهاى ش
مقابل تئاترشهر تعطيل شده است. البته 
ــلام كرده اند كه در  ــوولان هنرى اع مس
دهه دوم محرم مراسم تعزيه خوانى را برپا 
مى كنند؛ اما با توجه به حجم باقى مانده 
ــارراه ولى عصر در  ــذر چه ــروژه زيرگ از پ
ــهر نمى توان خوشبين بود  مقابل تئاترش
ــا در هياهوى  ــداى تعزيه خوان ه ــه ص ك
مركزى ترين نقطه تهران به گوش كسى 
برسد. با اينكه در حال حاضر تعزيه توسط 
برخى گروه هاى تعزيه خوان در مناطقى 
ــراى  ــران از جمله فرهنگس ــهر ته از ش
ــود؛ اما نبود يك مركز  نياوران اجرا مى ش
ــجم براى اجراى اين گونه نمايشى  منس
ــراث معنوى جهانى  ــت مي كه در فهرس
نيز ثبت شده يكى از مهم ترين مشكلات 
ــت. فقدان جاى مشخص براى  تعزيه اس
تعزيه خوانى سبب شده گروه منسجمى از 
تعزيه خوانان نتوانند دور هم جمع شوند. 
تعزيه هنرى است كه هرچند وارد جريان 
ــده و هنرمندان پيشرويى  دانشگاهى ش
چون بهرام بيضايى در تلفيق با تئاتر مدرن 
ــيوه هاى تازه اى از پرداخت به تعزيه را  ش
تجربه كردند، اما با توجه به ثبت جهانى 
ــر ايرانى بايد حفظ و اجراى گونه  اين هن
سنتى آن نيز زنده بماند. به ويژه كه تعزيه 
هنرى است كه ريشه در اعتقادات مذهبى 
ــاز  ــه بزرگ و جريان س ــه حادث دارد و ب
ــال 61 هجرى مى پردازد.  ــوراى س عاش
ــد تا فضايى  ــن دليل هم قرار ش به همي
ــر آيينى  ــران براى تئات ــخص در ته مش
ــنتى و به خصوص تعزيه اختصاص  - س
داده شود. كليد ساخت مجموعه تئاترى 
ــال هاى 83  ديگرى در تهران از حدود س
زده شد. اين زمين در تقاطع خيابان دكتر 
ــريعتى و خيابان ملك در باغ صبا قرار  ش
ــهردارى آن را براى ساخت  ــت و ش داش
تئاترشهر 2 در نظر داشت. اما با تغييراتى 
ــهرى رخ داد قرار شد  كه در مديريت ش
ــب با  اين زمين را به مجموعه اى متناس
اجراهاى سنتى- آيينى اختصاص دهند 
ــا تپه هاى  ــاوران ي ــهر 2 در خ و تئاترش
عباس آباد ساخته شود. بر اساس اطلاعات 
سايت سازمان توسعه فضاهاى فرهنگى 
ــهر تهران مركز نمايش هاى آيينى با  ش
مساحت پنج هزارو987مترمربع و زيربناى 
ــالن  ــع داراى دو س 16هزارو118مترمرب
تئاتر با ظرفيت 600 صندلى است كه بر 
اساس آخرين استانداردهاى دنيا طراحى 
شده است. مهم ترين قسمت اين مجموعه 
ــت كه بر اساس اطلاعات  تالار اصلى اس
منتشرشده با تالارهاى كلاسيك متفاوت 
است. اين تالار به طور كامل در زير زمين 
قرار دارد و جدارهاى شيشه اى بخش هاى 
ــدا مى كنند تا  ــم ج ــف آن را از ه مختل
ــاگران بتوانند بازيگران را در حين  تماش

تمرين، گريم يا ورود به صحنه ببينند. 

روزنه آبى

تئاتر تجربى با نيم نگاهى به «عرق خورشيد اشك ماه»
سياليت، تنوع و تعريف گريزى

ــب  ــپاه با يك اس ــردار س س
ــده و  ــده به صحنه وارد ش زن
در اطراف آن گشتى مى زند، 
ــير، ابزار و وسايل  دشمن اس
ــازش را از دل خاكى  مورد ني
ــودكان، بازيگران نقش هاى مختلف  ــد، ك ــانده بيرون مى كش كه صحنه را پوش
بى كلامند و از نقشى به نقش ديگر مى جهند، نور سبزى به صحنه تابيده و ماورا را 
به ماديت صحنه مى كشاند، سربازى از صحنه به ميان جمعيت و از ميانه بينندگان 
دوباره به صحنه بازمى گردد، صداى مار با ورود و خروج سرباز در صحنه مى پيچد، 
ــوار در صحنه گشت مى زند، كشتى كوچكى در يك  ــب زنده با سوار و بى س اس
صحنه عظيم و پرزرق و برق، با شعله هايى كوچك مى سوزد و به واقعه اى بزرگ 
ــك ماه را ذره  ــيد اش ارجاع مى دهد و همه اينها در كنار هم نمايش عرق خورش
ذره بر صحنه شكل مى دهد. عرق خورشيد اشك ماه، جديدترين اجراى نمايشى 
آتيلا پسيانى است كه با متنى از محمد چرمشير و بازيگرى رضا كيانيان، عليرضا 
خمسه و خسرو پسيانى در سالن اصلى مجموعه تئاترشهر اجرا شد. پسيانى را 
ــد. او در طول دوران فعاليت  ــتر با برچسب تئاتر تجربى مى شناس در تئاتر بيش
تئاترى اش در مقام كارگردان، گونه هاى متفاوتى از تئاتر را به مخاطب عرضه كرده 
كه شايد از بحث برانگيزترين گونه هاى اجرايى نمايشى داخلى بوده اند. اين متفاوت 
بودن كار او كه اغلب تحت همان برچسب تئاتر تجربى طبقه بندى شده نيز سبب  
شكل گيرى جماعتى از مخالفان و موافقان كارهاى او شده كه در تمام اين سال ها 
ــته اند حتى براى يك اجراى خاص باهم به توافق و همدلى برسند.  كمتر توانس
گروهى كارهاى او را خلاق و آوانگارد مى دانند و گروهى نمايش هايش را بى معنا 
و پرادا و فرصت طلبانه تفسير مى كنند. با اين حال از آنجا كه او يكى از جريان هاى 
ــه حاضر صحنه  تئاتر ايرانى است و بر سر برچسب تئاتر تجربى او، عده  هميش
زيادى توافق دارند، اجراى جديد نمايشى او دستمايه اى شد تا نگاهى دوباره به 
تئاتر تجربى بيندازيم. تئاتر تجربى همانطور كه از نامش پيداست، نمايشى است 
از تجربه هاى تازه در عرصه هنر كهن تئاتر؛ اجرايى از آنچه كه تاكنون نبوده است؛ 
نمايشى از امكانات به عرصه نيامده، ذهنيات تصوير نشده و ايماژهاى ديده نشده. 
از همين روست كه نمى توان آن را به سادگى دسته بندى كرد و در ظرفى مشخص 
و معين، چون سبك يا مكتب جاى داد يا با تعاريف واضح و كلى محدودش كرد. 
تئاتر تجربى همه آن بدعت نمايشى اى است كه در مظروف زمانى و مكانى خاصى 

به عينيت درآمده و تاريخچه تئاتر جهان را شالوده افكنده است. 
ــك فرد يا يك گروه  ــت تئاتر تجربى عرصه آزمون و خطاى ي در حقيق
ــه اى زمانه خود،  ــت كه با نفى و انكار قواعد تئاتر حرف ــخص اس تئاترى مش
حياتى تازه و مستقل را براى خود و ايده اش جست وجو مى كند. اين بدعت و 
جست وجوگرى طيف وسيعى از دستاوردهاى اجرايى گوناگون را در سرتاسر 
جهان در بر مى گيرد. اين شمول از بزرگانى چون مايرهولد، آرتو، گروتوفسكى، 
ــده و به گروه هاى كوچك و حتى گمنام تئاترى  ــروع ش يوجينو باربا و... ش
درگوشه گوشه جهان مى رسد و ماحصل آنچه همه اين افراد در طول سال ها 
به آن رسيده اند، در ظرف تاليفى يك مخاطب تازه، تئاتر تجربى است. از اين رو 
گروه هاى مختلفى كه تحت اين عنوان تعريف و هويت يابى مى شوند، اشتراكات 
زيبايى شناسانه و مفهومى اندكى با يكديگر دارند. اما با تمام اين سياليت، تنوع 
و تعريف گريزى كه در ذات تئاتر تجربى است، مى توان خصيصه هايى كلى را 
نيز براى آن تعريف كرد، خصيصه هايى كه شالوده اين تئاتر و در حقيقت بنياد 
مفهوم تجربه هستند. اولين و مهم ترين خصلت را مى توان بدعت يا نوآورى 
دانست. در حقيقت تئاتر تجربى آمده تا حرفى تازه، در تقابل يا نفى جريان 
پيشين تئاتر بزند، آنچه نبوده را به تصوير بكشد از اين رو صرف متفاوت بودن 
با تكرار تجربيات تئاترى مردمان سرزمين هاى ديگر را نمى توان تئاتر تجربى 
دانست. دومين خصلت ساختارشكنى است. تئاتر تجربى با شكستن قواعد و 
قوانين پيشين مسلط، به خلق قواعد و هنجارهاى خودساخته اقدام مى كند. 
ــه و مخاطب را دراختيار خود گرفته، قد علم  در برابر تئاتر حرفه اى كه گيش
كرده و بى تفاوت به هنجارهاى مسلط راه خود را مى گشايد و به جاى حركت 
ــير ديگران، جاده اى تازه را به جاده امكانات هنرى مى افزايد. سومين  در مس
خصيصه، تلفيقى از جست وجوگرى و آزمون و خطاست. تئاتر تجربى درپى 
كشف افق هاى تازه و قلل فتح نشده است. به دنياى تاريك ناشناخته ها سفر 
كرده و ماحصل اكتشافش را به ايماژهايى ناب عرضه  مى كند. به همين سبب 
ــت چرا كه  ــر از آزمون و خطاس ــت وجوگرى، ناگزي ــن طريقت جس و در اي
تجربه هاى تازه با به عمل درآمدن رازگشايى شده و نقاط قوت و ضعفشان بر 
ــود. لذا پراگماتيسم ذاتى اين گونه نمايشى، مبتنى بر  همگان مشهود مى ش
آزمودن و دوباره آزمودن است. آخرين خصلت، يعنى جسارت را بايد خصلتى 
بنيادين، براى تمامى خصيصه هاى ذكر شده دانست چرا كه بدون جسارت و 
شهامت، نه تجربه تازه اى آزموده، نه ساختارى شكسته و نه بدعتى گذاشته 
مى شود. هنرمند تجربه گرا، بى واهمه به بت هاى فرارويش تاخته و طرحى نو 
درمى اندازد. خصايص ذكر شده، تنها مشتركات كلى انواع متنوعى از نمايش 
است كه تحت عنوان تئاتر تجربى به مخاطب عرضه مى شوند و مى توان گفت 
تنها كلياتى ذاتى هستند كه بنياد تجربه، در هر حوزه اى بر آنها مستقر است. 
اما هنرمند تجربه گرا، متناسب با مظروف زمانى و مكانى ويژه خودش، دست به 
انتخاب ميان امكانات تجربى خود زده و متناسب با همان هاست كه ابزارهايش 
را براى بازنمود ايده نو دستچين مى كند. شايد از همين روست كه كارهاى 
پسيانى نيز هريك متفاوت از ديگرى است و در ظاهر سنخيتى با هم ندارند. 
اين عدم سنخيت در عرق خورشيد اشك ماه كه به وضوح با كارهاى متاخر 
پسيانى تفاوت فاحش دارد ديده مى شود، تفاوتى كه به نظر مى آيد برچسب 
ــيارى از  تئاتر تجربى را حداقل از اين يك كار او بگيرد. نمايش برخلاف بس
ــين كارگردان، ديالوگ زيادى دارد و بسيار هم مبتنى بر متن  كارهاى پيش
است. در بافت اجرايى نيز تمام نكاتى كه در ابتداى اين متن از آنها ياد شد، 
به غير از حضور اسب بر صحنه، رخدادهايى پيشتر تجربه شده و تكرارى در 
ــينما بوده و خصلت تجربى ندارند. شايد تنها المان بديع و  عرصه تئاتر و س
تجربى اين نمايش همان حضور اسب بر صحنه باشد كه تا پايان نمايش نيز 

منطق حضورش بر مخاطب آشكار نمى شود.
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صفحه 8 برخى نمى خواهند «زنگ هشدار» به صدا درآيد

صفحه 9 قطب هاى منفى و مثبت در سينماى «ديويد لينچ»

صفحه 10 صلح در اسراييل، سنگ اندازى در ژنو

فرانچسكو پيسـارو براى مردم پرو چهره اى چندگانه  دارد. ژنرال اسپانيايى كه به همراه 
ارتش سـلطنتى اين كشور وارد خاك سـرزمينى شد كه محل زندگى يكى از مهم ترين 
اقوام اينكاها بود و در جنگى كه ميان آنها و بوميان درگرفت سرانجام توانست اينكاها را 
تحت فرمان اسپانيا درآورد... تا اينجا بخشى است كه تاريخ درباره پيسارو و تسخير پرو 
نوشته است. اما پيساروى سوار بر اسب سياه رنگى كه اين روزها در نمايش  «عرق خورشيد 
اشك ماه» در سالن اصلى تئاتر شهر به صحنه رفته است ساخته و پرداخته همفكرى آتيلا 
پسـيانى و محمد چرمشير و بازى رضا كيانيان است، با اين شخصيت تفاوت هاى زيادى 
دارد. حتى با پيساروى «يغماى باشكوه خورشيد» پيتر شيفر هم متفاوت است. اين پيسارو 
تصويرى از مرد پيچيده اى است كه به هيچ جا تعلق ندارد. نه به پرو كه حاكم مطلقش است 
و نه به اسپانيا كه زادگاهش بوده  است: «من روى اسب خوابيدم، ترسيدم، سرما خوردم، به 
زن فكر كردم، به خورشيد، به شب، به ستاره ها ولى هيچ وقت دوست نداشتم روى اسب 
بميرم. براى مردن يه تيكه زمين مى خوام، زمينى كه او هم من رو بخواد...» اين همه چيزى 
است كه پيسارو از دنيا مى خواهد. او دستور مى دهد كه تمام طلاها و نقره هاى سرزمين 
اينكاها را گرد آورند. در زبان اينكاها عرق خورشيد به معنى طلا و اشك ماه نقره است. 
او عرق خورشيد و اشك ماه را جمع مى كند تا از آنها يك ناقوس بزرگ بسازند... . نمايش 
«عرق خورشيد اشك ماه» بهانه اى بود تا با آتيلا پسيانى گفت وگو كنيم. كارگردانى كه كمتر 

مصاحبه مى كند و بيشتر سعى مى كند در سكوت كار كند. 

  شنيده بودم چند سالى بود كه قصد داشتيد اين نمايش را به صحنه بياوريد. چطور  �
شد اين زمان را براى اجرا مناسب ديديد؟ 

البته هر نمايشى را كه انتخاب كنم روى صحنه ببرم، مى شود همين سوال را درباره 
آن پرسيد. هر نمايشى در هر زمانى دغدغه ام شود و قلقلكم بدهد دليلى است كه بخواهم 
روى آن كار كنم. به همين دليل شروع به فكر و كاركردن درباره اش مى كنم. وقتى اين 
فكر پخته شد و بخش هايى از نمايش را در ذهنم ديدم آن را با محمد چرمشير در ميان 
مى گذارم و روى متن و بقيه بخش ها كار مى كنيم. بچه هاى گروه هم به سرعت در جريان 

قرار مى گيرند و اتود مى كنند و باقى قضايا و تمرينات گروهى آغاز مى شود. 
  عرق خورشيد، اشك ماه هم روى همين پروسه جلو آمد و اين اجرايى شد كه روى  �

صحنه مى بينيم؟ من شنيدم كه شما دو سال پيش هم تصميم داشتيد اين نمايش را 
به صحنه بياوريد. 

نه چنين تصميمى نداشتم. ما قرار بود «صد سال تنهايى» را به صحنه بياوريم كه دبير 
وقت جشنواره فجر كه تصور مى كنم احتمالا اطلاعات درستى به ايشان نداده بودند و شايد 
هم فرصت خواندن متن را نداشتند، آن كار را به دليل سياه نمايى رد كردند. در حالى كه آن 
متن يك متن شاداب و شنگول و پر از شعبده بازى و جادوگرى بود و هيچ سياه نمايى هم 
نداشت. به دليل اينكه در جشنواره تئاتر فجر، متن را رد كردند مدير تئاتر شهر تصور كرد 
كه بايد اجراى عمومى ما را هم كنسل كند. چون اجراى عمومى كنسل شد نوبت من در 
جدول تئاتر شهر نابود شد و از بين رفت. براى اطلاع دوستانى كه مى نويسند آتيلا پسيانى 
در هر زمانى و در هر سالنى و با هر مقدار بودجه اى هر متنى را مى تواند كار كند، مى گويم 
كه اين حرف مزخرفى است. چون نه من كه هيچ كارگردانى چنين امكانى را ندارد. گروه 
ما تقريبا در دو سال گذشته - غيراز اجرايى كه در سالن شمس اكو داشتم و ربطى به تئاتر 
شهر نداشت- سرگرم دست وپنجه نرم كردن با ماجراى گرفتن سالن بود. عملا زمانى كه 
براى من تا اجرا باقى ماند آنقدر كم بود كه نمى توانستم صد سال تنهايى را با 32 بازيگر 
آماده كنم. به همين دليل با چرمشير تصميم گرفتيم اين نمايش كه قرار بود بعد از صد 
سال تنهايى اجرا شود را آماده كنيم و به صحنه بياوريم. همچنين با دو بازيگر ميهمانى كه 

از بيرون آمدند اين نمايش را به صحنه برديم. 
  شما يكى از بازيگران صاحب سـبك تئاتر و كارگردان مولف هستيد. در نمايش  �

عرق خورشـيد اشـك مـاه بـا دو بازيگرى كار مى كنيـد كه مثل شـما در بازيگرى 
صاحب امضا هستند و با سبك خودشان وارد جريان اين اجرا شدند. 

من با 20 بازيگر در اين نمايش همكارى مى كنم. 
منظورم بازيگران اصلى است.  �

بازيگران اصلى هم سه نفر هستند. 
خسرو پسيانى كه از بازيگران گروه بازى است.  �

  منظورتان بازيگران خارج از گروه بازى است؟ 
بله. منظورم آقاى كيانيان و آقاى خمسه است. منظورم هماهنگى با اين دو بازيگر  �

كه شاهد يك هارمونى بسيار خوبى بين هردويشان روى صحنه هستيم چطور شكل 
گرفته است. 

ــت. شما به عنوان يك كارگردان  اين هماهنگى از اصول مقدماتى كارگردانى اس
ــان ايده الى كه از  ــان را كاملا رها كنيد و نه مى توانيد در ذهنت ــه مى توانيد بازيگرت ن
ــيد. من پيش از اين با  ــد را دنبال كنيد. بايد به تركيبى بين اين دو برس ــش داري نق
رضا كيانيان كار كرده بودم. با خمسه قبلا كار نكرده بودم اما خيلى سال است كه با 
هم رفيق هستيم. روحيات هر دو را به خوبى مى شناختم. امكانات بازيگرى هر دو را 
هم مى دانستم. مى دانستم سينما و تئاتر و تلويزيون ما از همه امكانات بازى اين دو 
عزيز استفاده نكرده است. مى دانيد كه اين كار با اغلب كارهايى كه تماشاگر در ذهن 
دارد متفاوت است. اين تفاوت چيزهايى نبود كه من يادشان بدهم. امكاناتى بود كه 
خودشان داشتند. من امكان اين را كه بتوانند اين امكانات را بيرون بياورند و بروز بدهند 
و به نمايش بگذارند را فراهم كردم. هر دو به نظر من بازيگران بسيار حرفه اى هستند 
ــك بودن در سبك خودشان را ندارند و شما مى توانيد  ــفتى و خش كه به هيچ وجه س

ببينيد كه هر دو با چه نرمشى در نقش خودشان برخورد كردند. 
اتفاقا همين نكته مهمى است كه نرمشى كه در نقش وجود دارد چطور به دست  �

مى آيد؟ 
ــتند براى همين مى توانند اين طور نرمش داشته باشند.  اينها بازيگران حرفه اى هس

بازيگرى كه شكل گرفته باشد بازيگر حرفه اى نيست. 
  يعنى بين شما به عنوان كارگردان و بازيگر يك ديالوگ بايد برقرار شده باشد كه  �

اين بازى شكل بگيرد؟ 
بله اين ديالوگ اجراست. ديالوگ ديگرى وجود ندارد. 

  در كار قبلى كه خود شما بازى كرديد يعنى باغبان مرگ كه به كارگردانى آروند  �
دشت آراى در سالن شمس به صحنه رفت، به نظر مى رسيد كه علاوه بر كارگردان شما 

هم به عنوان بازيگر نقش خودتان را كارگردانى كرده ايد. 
ــش را طراحى مى كند.  ــش را كارگردانى نمى كند. بازيگر نقش بازيگر هيچ وقت نقش
ــكل دادن روى ايده ها  بين اين دو تفاوت وجود دارد. كارگردانى، كاركردن و طراحى و ش
و كانسپت هاست. بله قطعا من نقش آرنولد كرونبرگ را طراحى كردم اما نه جدا از آقاى 
ــان طراحى نقش صورت گرفته است. اما كسى كه  ــت ايش ــت آراى. در جهت خواس دش
كانسپت را دنبال مى كند و سعى مى كند هميشه آن را به عنوان سكان كشتى نگه  دارد 
ــت. هيچ بازيگرى نمى تواند نقشش را كارگردانى كند.  و آن را هدايت كند كارگردان اس
نه از اين نظر كه توانش را ندارد. موقعيت بازيگرى چنين چيزى را ايجاب نمى كند. اگر 
بازيگرهايى هم مى گويند كه من كارگردان فلان نقش بودم فكر مى كنم فرق بين طراحى 
و كارگردانى را نمى دانند. بازيگر هميشه نقشش را طراحى مى كند. اين خيلى هم درست 
است كه نقشش را طراحى كند. وقتى نقشش را طراحى مى كند مثل اين است كه بوته 
كاشته شده در مقابل شما رشد كند. كار كارگردان اين است كه براساس كانسپتى كه دارد 
قيچى را به دست بگيرد و حشو و زوايدش را بزند و ساقه هايى كه فكر مى كند رشد بهترى 

دارند را آزاد بگذارد كه بلندتر شوند.
 اين همان نكته اى است كه گفته مى شود بازيگر با دنياى خودش به اجرا مى آيد.  �

ــان وارد كار نمى شوند.  ــتند كه با دنياى ذهنى خودش بعضى وقت ها بازيگرانى هس
ــود. برعكس در  ــتاره با دنياى ذهنى خودش وارد كار نمى ش نمونه اش دختر خود من س
ــد. اين جنس بازيگرى  ــعى مى كند كه بازيگر تخريبى و انفجارى باش طول تمرين ها س
هم به نظر من خيلى سازنده است. به همين خاطر هميشه سر تمرين چيزى كه ساخته 
مى شود را منفجر مى كند و آنچه را به وجود آورده، خراب مى كند. به نظر من انواع مختلف 
بازيگرى وجود دارد. مهم ترين كارى كه كارگردان مى كند يكى روانشناسى خود بازيگران و 

دنبال كردن كانسپت نقش است. مثل يك باغبان بايد نقش ها را   هرس كند. 

در همين مورد روانشناسى كه گفتيد بعضى از نقش ها هم بسيار پيچيده هستند.  �
مثل پيساروى عرق خورشيد اشك ماه.

 البته منظور من از روانشناسى، روانشناسى بازيگر بود. يعنى كارگردان بايد روانشناسى 
ــود. يك كارگردانى كه با  بازيگرش را بداند و بداند كه از چه طريقى بايد به او نزديك ش
همه بازيگرانش يكسان برخورد كند ممكن است تصور كند اين عدالت اجتماعى است؛ 
اما عدالت هنرى نيست. اما درمورد روانشناسى پيسارو بايد بگويم كه اين شخصيت بسيار 
پيچيده است. هر سه شخصيت اصلى نمايش بسيار پيچيده و خيلى تنها هستند. هركدام 
مونولوگ خودشان را دارند و ذهنيت خودشان را دنبال مى كنند. نمايش رابطه بين عدم 

رابطه هاست. 
  شمن بزرگ در نقطه مخالف پيسارو ايستاده است. هيچ ديالوگى را از او در زمانى  �

كه مقابل بازيگران ديگر قرار مى گيرد نمى شـنويم. اما پيسارو دايما در حال صحبت 
است. با خودش با آدم هايى كه مقابلش قرار مى گيرند. كاتب هم نقطه اتصال اين دو 
بازيگر اسـت. يك موضوعى كه در اين نمايش و چند نمايش ديگر ديدم اسـتفاده از 
وسـايل اضافه اى مثل HF و گوشى است. به عنوان كارگردان اين كار و بازيگرى فكر 

مى كنيد استفاده از اين تكنولوژى ها چقدر در پيشبرد اجرا كمك مى كند؟ 
ــتفاده نمى كردم.  اگر تصور مى كردم كه به اجرا كمك نمى تواند بكند كه از اينها اس
اما اين وسايل ابزار اضافه نمايش نيست. من نمى دانم چرا اين توصيف را براى آنها به كار 
برديد. به اين دليل كه اينها وسايل بسيار مهمى است. شما حتى صداى نفس هاى كيانيان 

را در اجرا مى شنويد. 
  شايد اصطلاح را اشتباه به كار بردم. منظورم وسايل غيرمتعارف براى تئاتر است.  �

ــت. البته HF كه در بسيارى از نمايش ها در دنيا به كار مى رود. در تئاتر  ــت اس درس
ايران هم براى اولين بار من استفاده كردم اما الان بسيارى از بچه هاى تئاتر از آن استفاده 
مى كنند. مهم ترين اتفاقى كه در ميكروفن هاى هدست يا يقه اى يا HF ها به قول دوستان 
سينمايى مى افتد اين است كه تماشاگر در جزييات التهابات صدايى بازيگر قرار مى گيرد. 
ــتان در يك سايتى جمله بامزه اى نوشته بود. نوشته بود كاش بازيگران  يكى از اين دوس
كمى به خودشان سخت مى گرفتند و مى توانستند صدايشان را بلند كنند كه نيازى به 

ميكروفن نباشد. اصلا متوجه نشده بود كه اين بازيگران صداهاى رسايى دارند. 
  شـايد اين غيرمتعارف بودن اسـتفاده از اين وسـايل هسـت كـه باعث چنين  �

سوء تعبيرهايى مى شود. ما واقعا نمى دانيم كه لزوم به كارگيرى برخى از اين اشيا چه 
كمكى به اجرا مى كند. چون نمى دانيم، فكر مى كنيم كه چه اهميتى دارد كه ميكروفن 

HF براى بازيگر نصب شود. 
بله. من روى همين صحنه با رضا كيانيان پروفسور بوبوس را اجرا كردم. احدالناسى 
هم نگفت كه صداى رضا كيانيان به گوش تماشاگر نمى رسد. چون ساختار آن نمايش 
نمى طلبيد كه ميكروفن باشد. ساختار اين نمايش ايجاب مى كند كه بازيگرها با پچ پچ و 
صداهاى آهسته صحبت كنند. قرار است به گونه اى صحبت كنند كه صداى نفس و هر 
پچ پچشان به خوبى شنيده شود. به اين دليل كه اين نمايش درمورد آدم هايى است كه ما 
ــان را مى بينيم. دنياى درون كه موضوعى بصرى و قابل ديدن است.  داريم دنياى درونش
آنچه بايد در ذهن ما رسوب كند دنياى درونى آنهاست. به نظرم ميكروفن هاى هدست يا 

سرى خيلى كمك  كننده است. 
  همين دنياى درونى بازيگران كه از طريق صدا منعكس مى شود روى طراحى صحنه  �

هم تاثير گذاشـته است؟ چون شـما طراح صحنه اين نمايش هستيد حتما اين نكته 
را تاييد مى كنيد كه اين دنياى درونى متفاوت در طراحى صحنه تاثير گذاشته است. 

بله. طراحى صحنه هايى كه انجام مى دهم هميشه مفهومى است. هيچ وقت دكوراتيو 
نيست. 
  به نظرم يكى از نقاط قوت اين نمايش اسـتفاده از بازيگران نوجوان در اجراست.  �

يكى از مشـكلاتى كه در تئاتر ما وجود دارد و به سـينما هم سـرايت كرده كمبود 
بازيگـران خردسـال و نوجوان براى اجراسـت. در بازيگرى ما انگار يك رنج سـنى 
وجود ندارد و شـايد هم كارگردانان ما خبر ندارند كه مثلا بازيگر 16سـاله  هم هست 
كه مى تواند در اجراها بازى كنند. نقش 16ساله ها را بازيگرانى كه مثلا 25 ساله شدند 
بازى مى كنند. از آنجايى كه اين بازيگر با سن و سالى كه بازى مى كند فاصله زيادى 
گرفته به سختى مى تواند بازى كند. پس سعى مى كند به نوعى بازى كند كه نشان دهد 
16ساله است. اما شما آمديد يك گروه نوجوان را آورديد كه در سنين بين 10 تا 12 سال 
هستند. اين از يك طرف نشان مى دهد كه پتانسيل در تئاتر ما وجود دارد و مى توان 

اميدوار بود كه اين نسل وارد تئاتر ما شوند. 
ــت كه اين بچه ها را براى بازيگرى پرورش دهم. اين بچه ها در يك  ايده من اين نيس
موسسه هنرى پرورش ديده اند. مربى شان هم خانم ركسانا مهرافزون، همسر آقاى چرمشير 
ــتان نزديكى هستيم به ما در اين زمينه كمك كردند. براى  ــت. از آنجايى كه ما دوس اس
ــده بودم. البته تعدادى از  ــان را- روى صحنه دي ــار اين بچه ها را - البته نه همه ش اولين ب
آنها براى اولين بار است كه روى صحنه رفته اند. اما من كار بعضى هايشان را ديده بودم و 
فكر كردم كه خيلى جذاب مى تواند باشد كه بچه ها نقش آدم هاى بزرگ را بازى كنند و 
درحقيقت ما خشونت هاى جنگ را به آنها منتقل كنيم. در عين سادگى چه بازى هاى 
ــام مى دهند و به راحتى كله  ــام دهند. چيزى كه همه بچه ها انج ــنى مى توانند انج خش
ــه بازيگر اصلى نمايش هم به نظر مى آيد كه  ــان را مى كنند. از سوى ديگر س عروسكش
ــه كودكى هستند كه از ميان اين  ــدند. آنها هم درواقع س از بين همين بچه ها متبلور ش

كودكان انتخاب شدند. 
  به عنوان بازيگرى كه در اين حوزه جايگاه دارد چه اتفاقى در تئاتر و سينما افتاده  �

كه ما بازيگر در سنين نوجوانى نداريم؟ 
ــتيم و تازه در حال  ــال هاى اخير نداش ــت نوجوان هم در س به دليل اينكه فوتباليس
راه افتادن است. براى اينكه ما اساسا دچار يك جور خودبينى هستيم كه فكر مى كنيم از هر 
چيزى بايد در لحظه اى كه قرار است از آن استفاده شود، استفاده كنيم. تصور اين را نداريم 
هر چيزى تربيت و توسعه آماده شدن مى خواهد. اين چيزى است كه نه فقط ما تئاترى ها 
ــت هفته اى يك روز كلاس  ــه آموزش و پرورش هم بايد به آن توجه كند. اگر قرار اس ك
نقاشى داشته باشيم هفته اى يك روز كلاس تئاتر هم بايد داشته باشيم. قضيه آموزش 
تئاتر اين نيست كه اين بچه ها قرار است بازيگر شوند. تئاتر امكان و زمينه خوبى است كه 
بچه ها بتوانند گرفت و گيرهاى اجتماعى شان و خجالت هايشان را از خود رها كنند و بتوانند 

آزادتر باشند. اميدوارم كه روزى آموزش و پرورش به اين جايگاه برسد. 
  شما يكى از معدود بازيگرانى هستيد كه در نمايش هاى كارگردانان جوانى كه هنوز  �

صاحب اسم و رسم نشدند، بازى مى كنيد. كمتر بازيگر صاحب كلاس بازيگرى را سراغ 
داريم كه اين ريسـك را بپذيرد كـه در كارى كه يك كارگردان جوان به صحنه برده 
بازى كند و به آنها اطمينان كند. اما شما مثلا در نمايش مدآ به كارگردانى مهدى صدر، 
نقش كرئون را بازى كرديد. همين طور در كار همايون غنى زاده يا اميررضا كوهستانى. 

و نمايش هملت رضا گوران. 
  بله در هملت كه به تازگى روى صحنه رفت. اين نشـان مى دهد كه شما بازيگرى  �

هستيد كه اين اجازه را به كارگردانان جوان مى دهيد تا كارشان با بازى شما ديده شود. 
ــتانى، همايون  ــت آراى، رضا گوران، اميررضا كوهس ــى مثل آروند دش كارگردان هاي
ــت است كه از نظر سنى جوان هستند؛ اما براى من دنياى  غنى زاده و مهدى صدر درس
جذابى دارند. به اين دليل كه بسيارى از موضوعات ناشناخته را در كنار هم مى توانيم تجربه 
و كار كنيم و به آنها برسيم. تصديق بفرماييد كه من به دليل اينكه همه عمرم را در دنياى 
تئاتر زندگى كردم و از بدو تولد تا الان در كنار صحنه بودم، بسيارى از آدم هاى هم نسلم 
الان برايم ناشناخته نيستند. قبل از اينكه حتى به نمايش بعدى شان فكر كنند من در 

ذهنم تا ميزانسن پايانى شان را حفظ هستم. 
  البتـه اين حضور شـما در نمايش هاى كارگردانان جوان بـه آنها اعتماد به نفس  �

مى دهد. 
ــت و  ــيار خوب اس ــم به كارگردانان اعتمادبه نفس مى دهد، هم براى خود من بس ه

احساس طراوت و زنده بودن در كار را مى دهد. 
  سرنوشت صد سال تنهايى چه خواهد شد؟ بعد از اين كار قصد نداريد آن نمايش  �

را به صحنه بياوريد؟ 
چرا؛ حتما تصميم دارم آن نمايش را به صحنه بياورم. اما چه زمانى اين اتفاق خواهد 
افتاد نمى توانم دقيق بگويم. بايد زمينه اى براى اجراى اين نمايش فراهم شود كه بتوانم 
سالن متناسبى براى اجراى آن داشته باشم. شايد هم تصميم بگيريم كه صد سال تنهايى 

را به گونه اى اجرا كنيم كه احتياجى به يك سالن تئاتر نداشته باشد. 

 فرزانه ابراهيم زاده
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مثل باغبان بايد مثل باغبان بايد 
 آينا قطبى يعقوبىنقش ها را هرس كردنقش ها را هرس كرد
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بازيگر هيچ وقت نقشش را كارگردانى نمى كند. بازيگر نقشش 
را طراحى مى كند. بين اين دو تفاوت وجود دارد. كارگردانى، 

كاركردن و طراحى و شكل دادن روى ايده ها و كانسپت هاست. 
بله قطعا من نقش آرنولد كرونبرگ را طراحى كردم 

اما نه جدا از آقاى دشت آراى. در جهت خواست ايشان طراحى 
نقش صورت گرفته است


